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  براي تحليل سياسي ينهادگرايي به عنوان الگوي

  
 حجت كاظمي

*  
  

  چكيده

ا به عنوان يك متغير مسـتقل در شـكل   تأكيد بر نقش نهاده ،ثقل تحليل نهادگرايانه نقطة
. هاي اجتمـاعي و سياسـي اسـت    هاي فردي و جمعي و پديده دادن به روندها و نتايج كنش

شناسـي و علـوم   جامعـه در (گـرا  رويكردهـاي زمينـه   ةغلب ـ دليـل معاصر به  يعلوم اجتماع
بـه   ادنشـكل د به تحليل جايگاه متغير نهادي در ) اقتصادي ةدر حوز( گراو كمي) سياسي

 لـة در وهاين مقالـه  . كافي نشان نداده است ةاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي توجه پديده
تحـولات و   ،نهادگرايانـه در تحليـل اجتمـاعي و سياسـي     انـداز  چشمنخست در پي معرفي 

هدف دوم اين مقاله آن است كه نشـان دهـد نهـادگرايي    . استتنوعات دروني اين رويكرد 
 ـ    خـاطر نهادگرايي به هاي نئو از گونه تاريخي به عنوان يكي  ةديـدگاه پويـاي خـود در مقول

گرا در تحليـل  تواند چارچوبي مناسب براي تلفيق رويكرد نهادگرا و زمينه مي ،تغيير نهادي
بـه عنـوان    بايـد  اشكال مختلـف نهادهـا   ، هرچند بهمطابق اين نگرش. سياسي فراهم آورد

ايـن   شـود، گـران اجتمـاعي و سياسـي    نشمستقل در شكل دادن به رفتارهاي ك ـ يريمتغ
   .هاي اجتماعي و سياسي تاريخي هستند يافته در متن ستيزههاي تكوين نهادها پديده

  
  . كوين نهاديو ت تغيير نهادي ،نهادگرايي تاريخي، نئونهادگرايي، نهاد: يكليد هاي هواژ

                                                 
   hojjatk@gmail.comي علوم سياسي دانشگاه تهران                                                                       ادكتر *
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  مقدمه

بـه  فـردي و جمعـي   هـاي   و كـنش د ان هحيات انساني را در بر گرفت، نهادها در اشكال مختلف آن
 نيتـر  يذهن ـاشكال مختلف نهادهـا از   ةمطالع هرچند. اين نهادهاست ةدهندجهت تأثيرتحت  شدت

همواره مـورد توجـه    ،)تشكيل دهنده دولتهاي  سازمان( هانآ نيتر ينيعتا ) مانند هنجارها و عادات(
از جنـگ دوم جهـاني بـه     پس ةوردر د، فردي و جمعي انسان بوده استهاي  كنندگان كنشمطالعه

نهايتـاً  رواج شـديد رويكردهـاي ماركسيسـتي و    ، انقلاب رفتـاري  رويكردهاي برآمده از ةسيطر دليل
توجه به نقش متغيرهـاي نهـادي در شـكل    ، اقتصاد ةبازگشت دوباره به رويكرد نئوكلاسيك در حوز

  . ه رانده شداجتماعي به نحو ملموسي به حاشيهاي  دادن به روندها و پديده
در  يشـدند كـه نقـش مسـتقل     مـي  نهادها اغلب متغيري وابسته در نظر گرفته، ها يتلقدر اين 

علـوم   ،ميلادي به ايـن سـو   هشتاد ةاز ده يشدگدر واكنش به اين حاشيه. ندارند حيات اجتماعي
ز وسـيعي ا  ةسـت كـه دامن ـ  به رشد از احياي نهـادگرايي بـوده ا   اجتماعي معاصر شاهد روندي رو

به رغم تنوع شـديد  . شود مي اجتماعي و سياسي را شامل، اقتصاديهاي  مطالعات نهادي در حوزه
اصلي اين رويكردها بر اين نكته است كه نهادهـا در اشـكال مختلـف     تأكيدتمركز و  ةنقط ،دروني

و بدون توجه به نقـش شـكل   گذارند  تأثير ميسياسي هاي  و هم بر نتايج كنشها  هم بر روند ،آن
 هيكسـو ينـاقص و  هـاي   تبيـين ، هـا  دهيپد از ماهاي  تبيين، اين متغيرها در حيات اجتماعي ةدهند

هـم   ،دهي ـچيپسـازوكارهاي بسـيار    بـا دهند كـه چگونـه نهادهـا     مي نهادگرايان نشان. خواهد بود
  .ندرساز برخورداكنند و هم از خصلتي امكان مي گران اعمالبر رفتار كنشي يها محدوديت

معنـا   بـدان ولي اين . دهند مي گران را در مسير خاصي جهتاز اين طريق رفتار كنش نهادها 
كوشـند تـا    مـي  نهادگرايـان . و ايستاست هيسو كي يا رابطه، نهادها و كنش گران ةنيست كه رابط

گـران و بـه تبـع    نهادها و كنش متقابلدوسويه و  ةرابط ،»تغيير نهادي« ةتبييني از مقول يةذيل ارا

مـا در ايـن مقالـه ضـمن توصـيف      . ساخت نهادي و ساخت اجتمـاعي را تبيـين كننـد    ةطراب ،آن
نشـان خـواهيم داد كـه     ،تنوعـات درونـي آن  نهايتـاً  روند تحولي تاريخي و ، نهادگرايانه انداز چشم

 ةرابط ـرويكرد تاريخي خود از قابليت بـالايي بـراي تبيـين پويـايي از      دليلنهادگرايي تاريخي به 
  . ساخت نهادي و ساخت اجتماعي برخوردار است ةرابط ،آنهاگران و به تبع نهادها و كنش

  

  روش پژوهش

آوري اطلاعات و تحليلي و با استفاده از ابزار جمع -كوشد تا با روش توصيفينوشتار حاضر مي
بـه تحليـل   را توجـه مـا   ، نهادگرايانـه  انداز چشماي نشان دهد كه ها از منابع موجود كتابخانهداده

  . دكن مي سياسي جلبهاي  وشمند نقش متغيرهاي نهادي در پديدهر
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  از نقش نهادها هيسو كينهادگرايي كلاسيك و درك 

از ارسطو تـا هـابز و   . ترين رهيافت تحليلي در علوم سياسي ناميدتوان نهادگرايي را باسابقهمي
: 2008اسـتينمو،  ( است تحليلي مهمي بوده ةنهادهاي سياسي سوژ ةالعاز لاك، منتسكيو و ميل، مط

 ،نهادهـا  ةمطالع ـ نيـز  19در قـرن  در روند تخصصي شدن علوم و زايش علوم سياسـي   ).118-119
 ،)6و  1: 1386(از همين روست كه به باور گاي پيتـرز  . شددانش سياسي تلقي مي ةويژ دستور كار

رده كـه اگـر   اشـاره ك ـ هري اكشتاين نيز به اين نكته  .»نهادها دارد ةطالععلم سياست ريشه در م«

آن حـوزه و   ،بخـش آن تعريـف كـرد   خاصِ رشته علوم سياسي و هويـت  ةيك حوزه را بتوان حوز
  . )85: 1388رودس، (نهادهاي سياسي خواهد بود ، موضوع

كلي نهادگرايي كلاسيك و نهادگرايي نـوين تقسـيم    ةنهادگرايي به دو دست، انداز تاريخياز چشم
شناسـي  اد و جامعـه ـاقتص ـ، سياست ةات در حوزـالعـاي از مطبه دسته يكنهادگرايي كلاس. شودمي

و  19در انگلستان، فرانسه و آلمان آغـاز و در پايـان قـرن     19قرن  سوم ةدهدارد كه از حدود اشاره 
در  اسـت يعلـم س . هاي سياست و اقتصـاد بـدل شـد   در حوزه يليتحل ياصل، به الگوي 20اوايل قرن 

 ياس ـيس ينهادهاطراحي  ةنهادهاي حكومت و نحو ةشي معطوف به مطالعدان، نخست خود يها قدم
همزماني زايش علـم سياسـت و نهـادگرايي كلاسـيك در جريـان       ةرابرت پاتنام با اشار .)1(كشور بود

 ـ«، كتـاب  19 گيري نظام سياسي جديد انگلستان در قرنشكل جـان   »ملاتي در حكومـت انتخـابي  أت

با تأكيد بـر اينكـه نـوع نهادهـاي     ) 1369(ميل در اين كتاب . داندياستوارت ميل را اوج اين روند م
در پي يافتن و طراحي يك نظـم  ، مردم آن كشور دارد سياسي هر كشور تأثير مشخصي بر سرنوشت

  . است ثر براي يك حكومت نمايندگي كارآمدؤنهادي م
هـاي  چـارچوب  تصور وجود يك رابطه عليّ ميان، رويكرد اساسي نهادگرايان كلاسيك سياسي

در طراحي يـك دموكراسـي    آنهافرض اساسي  رواز اين. قانونيِ رسمي با رفتار سياسي بود -نهادي
تنهـا بـر ترتيـب درسـت نهادهـاي       ...يـك حكومـت نماينـدگي پايـدار    «كارآمد آن بود كه تحقق 

يك ساختار  ...قتصادي و موضوعات نهادي متكي استاقبالي منطقي در حيات ااش و خوش رسمي
  . )33: 1380پاتنام، ( »كندخوب حتي در شرايط فقدان خوش اقبالي نيز كار مي

گرايـي  هاي نهادگرايي كلاسيك در علـوم سياسـي را شـامل قـانون    ويژگي )20-7: 1386(پيتـرز  
، )تلقي قانون به عنوان چـارچوبي بـراي بخـش عمـومي و مجرايـي بـر اعمـال حاكميـت دولـت         (

ساختار بر  ةدهندسي بر رفتار فردي و اثر شكلهادهاي رسمي سياتقدم ساختار و ن(ساختارگرايي 
كل يك سيستم سياسي به جاي توجـه   ةتمركز بر توصيف و مقايس(گرايي لك، )رفتارهاي سياسي

گيـري سيسـتم   علاقمندي به درك الگوي تحـولي منتهـي بـه شـكل    (گرايي تاريخ، )به اجزاي آن
ضرورت اصـلاح نهـادي بـا هـدف تحقـق حكومـت        به دادن تيمحور(رويكرد هنجاري ، )سياسي
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عميقـاً وجهـي   ، علـم سياسـت كلاسـيك    ةهاي نهادگرايان ـگيريجهت با اين حال. داندمي) خوب
از . هاي سياسي بودو پيچيده از پديده هيچند لاصوري داشته و فاقد وجوه نظري نيرومند و درك 

غيرتئوريـك و صـوري در تحليـل     گيـري با يك جهـت  سياسي ةنهادگرايي كلاسيك در حوز رونيا
اين نهادها در كشـورهاي مختلـف    ةراي توصيف نهادهاي سياسي و مقايسعمدتاً تلاشي ب، سياسي

: 2008، استينمو( شود مي لازم تحليلي تلقيهاي  جذابيت بدونشناخته شده است كه براي بسياري 

هـاي قـانوني را   قواعـد و رويـه  ، باوري وجود دارد كه بر اساس آن، رسمي -در متن نگاه قانوني ).3
در اينجـا  . گيرنـد  ها را متغير وابسـته در نظـر مـي   متغير مستقل و كاركرد و سرنوشت دموكراسي

  . دهندرفتارها را شكل مي، فرض بر اين است كه قواعد
ادي در مـتن  ـاقتص ـ ةنهـادگرايي كلاسـيك در حـوز   ، سياسـت  ةحـوز همپاي اين ديـدگاه در  

حاظ نظري غني يعني جدال بـا اقتصـاد نئوكلاسـيك آدم اسـميت و ديويـد      اي مهم و به لمجادله
. هاي آن را اقتصـاددانان مكتـب تـاريخي آلمـان برداشـتند     جدالي كه اولين گام. ريكاردو زاده شد

تاريخي و با نقـد رويكردهـاي مبنـايي اقتصـاد      يانداز چشماز ، اقتصادداناني چون ليست و اشمولر
، بر نقش محوري نهادها و كيفيت نهادهـايي چـون دولـت    آنهاياستي هاي سنئوكلاسيك و توصيه

 تأكيـد اقتصـادي و صـنعتي    ةدر عملكـرد اقتصـادي و نيـز توسـع     ...قوانين محوري و، بوروكراسي
اين اقتصاددانان آمريكايي منتقد نگرش اقتصـاد كلاسـيك   ، علاوه بر مكتب تاريخي آلمان. داشتند

جـان  ، تورسـتين وبلـن  . ي كلاسيك اقتصادي را بنياد نهادندنهادگراي از بودند كه صورت مشخصي
 ،يشـناخت  جامعـه  يانـداز  چشـم وسلي ميچل اقتصادداناني بودند كـه از  ، والتون هميلتون، كامونز

جنـگ   ةگرش مسلط تحليل اقتصادي تا آستانمبناي اقتصاد كلاسيك را نقد و رويكرد خود را به ن
  . دوم جهاني بدل كردند

اي از اقتصـاد و عملكـرد اقتصـادي در مـتن شـبكه     ، گرايان كلاسيك اقتصـادي در رويكرد نهاد
. كنـد عمل مـي ) نهادهاي قدرت(و سياسي ) هاعادات و رويه، از جمله هنجارها(نهادهاي فرهنگي 

از . امعه شـكل خاصـي دارنـد   ـنهادها مقولاتي تكويني و تكاملي هستند كه در هر ج ـ، آنهابه باور 
، اقتصاد نئوكلاسيك يخيتار ريغبا رد رويكرد  با اقتصاددانان مكتب تاريخي اين گروه همگام رونيا

داشته و به دليل وجود تعارضِ منـافع   تأكيدهاي خاص هر كشور حلميان كشورها و راه بر تفاوت
ايـن الگوهـاي رفتـاري بـا      محدود كردنيكي از كاركردهاي نهادها را كنترل و ، در نظام اجتماعي

بـراي  ؛ 1389همكـاران،  متوسـلي و  (داننـد  ن و عملكرد اقتصـادي و اجتمـاعي مـي   هدف تضمين ساما

  . )320-317 :1389و راثرفورد،  109-105: 1389وبلن، : ك.بيشتر ر ةمطالع
رفتـار  ، اي تئوريك به رويكرد اقتصاد نئوكلاسـيك تورستين وبلن با حمله، بر بستر اين تحليل

هايي كـه شـرايط نهـادي پـيش     جارهاي نهادي و محركتحت هن«داند كه اي ميانساني را پديده

نه تنها رفتار فرد در حصار و تحت هدايت روابط عـادتي بـا افـراد گـروه     . ..افتداتفاق مي، آورندمي
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ر ـادي تغيي ــوي نه ــر الگ ــد و با تغيي ــخود است بلكه اين روابط نيز داراي ويژگي نهادي هستن
را هاي رفتـاري مرسـوم   ها و سنتلآايده، ه استانداردهاشك اين نظم نهادي است كبي. ..كنندمي

اين ديدگاه . )126-125: 1389وبلن، ( »كندبه افراد تحميل مي ،ترتيبات اجتماعي هستند ةكه سازند

  . محور و تمركز نظري پژوهش نهادگرايان كلاسيك بود در واقع
. اقتصاد و سياست بـود  ةحوزوران اوج نهادگرايي در هر دو د، دوران پيش از جنگ دوم جهاني

 ةايـن رويكـرد در هـر دو حـوز    ، آن از ويژه با فرارسيدن جنگ و مقطـع پـس  هو ب 30 ةولي در ده
اين افول حاصـل نـاتواني ايـن رويكـرد در     ، در هر دو حوزه. سياسي و اقتصادي روبه افول گذاشت

رابرت . بود دو جنگي مابين هاي سياسي و اقتصادرفت از بحرانبرون راه يةدرك و ارا، بينيپيش
 يهـا  ينابسـامان هـاي دموكراتيـك در ايتاليـا و آلمـان و     دهد كه سقوط حكومتپاتنام توضيح مي

نهـادي بـه متغيرهـاي     -توجهات را از ساختارهاي رسمي ،هاي سوم و چهارم در فرانسهجمهوري
الگوهـاي  ، جهـاني دوم  از جنـگ  پـس در دوران  ).34: 1380پاتنام، (اجتماعي و اقتصادي تغيير داد 

رقباي اصلي ، شناختي برآمده از ماركسيسمجامعه يها نگرشمطالعاتي برآمده از انقلاب رفتاري و 
هـاي  و قانوني و تاريخي نهـادگرايي و تحليـل   يكم ريغگيري جهت، رفتارگرايان. نهادگرايي بودند

ا مـورد انتقـاد قـرار    تـر كـنش سياسـي ر   توجهي اين رويكرد به بسترهاي عميـق بي، ماركسيستي
رفتارگرايان معتقـد بودنـد كـه بـراي شـناخت      ، سياسي ةدر حوز. )93-91: 1388رودس، (دادند  مي

قـدرت را در نظـر     توزيع غيررسـمي ، توجه به وجوه رسمي حكومت يبه جاگران تحليل، سياست
  ).4-3: 2008، استينمو( بگيرند

و اروپايي  ييكايآمرمعطوف به نهادهاي  سنتي صرفاً، واقعيت آن است كه نهادگرايي كلاسيك
رويكـرد كلاسـيك    پاشنه آشيل، جوامع غيراروپايي يها تيواقعناتواني اين رويكرد در تحليل . بود

نهادگرايي كلاسـيك   هرچند، اقتصادي ةدر حوز. شدعلم سياست محسوب مي ةنهادگرايي در حوز
نان كـه  چآن داشت،سياستي نيرومند  هايگيري تجربي و توصيهجهت، وجه نظري قوي، اقتصادي
مطالعـات  نهـادگرايي بـه دلايلـي چـون تغييـر جهـت        ،كنـد اشاره مي )338-332: 1389(راثرفورد 

، گـرا هـاي دولـت   شكست برخي از برنامـه ، در مسيري متفاوت از رويكردهاي نهادگرايان ياقتصاد
ظهور ، شناسيجامعه ةه حوزادي بـل شدن مطالعات نهـاد و منتقـي از اقتصـشناسي جامعهـجداي

اقتصـاد كلاسـيك و    ةملاحظ پيشرفت قابل، تر به اقتصاد متعارفاقتصادسنجي و دادن بعد تجربي
ايـن  . ميلادي به حاشيه رانـده شـد   80تا  40هاي  دهه دررو به افول گذاشت و  رواج كينزيانيسم

ايي از نقـش نهادهـا و   نهـادگر  هيسـو  كي ـتلقـي ايسـتا و    دليلحاشيه شدن بيش از هر چيزي به 
آن به نقش متغيرهاي ديگري بود كه الگوهاي بديل معطـوف بـه تحليـل نقـش آن در      يتوجه يب

  . سياسي و اقتصادي بودند، اجتماعيهاي  پديده
  



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 6

  احياي نهادگرايي

 تـاريخي و نهادهـا  هـاي   گـران علاقمنـد بـه نگـرش    از تحليـل  يا دسته ،دبه بع 1970 ةاز ده
ز ـرد كلاسـيك و ني ـ ـشت بـه نهـادگرايي كلاسـيك و نقـد همزمـان رويك ـ     كوشيدند تا ضمن بازگ

اعتبار تحليلي نهادگرايي را در مقابل الگوهاي رقيب نشـان داده و  ، گرا و رفتاريهاي زمينهتحليل
بـه معنـاي غفلـت از وجـه مهمـي از      ، توجهي به متغيرهاي نهاديكنند كه بي تأكيدبر اين نكته 
آنچـه امـروز   . رفتارها و نتايج سياسي و اقتصادي و اجتماعي است، دهادهنده به فراينعناصر شكل

 تأكيـد هـاي سـنتي و نقـاط    شود كوشيد تـا ضـمن بازگشـت بـه ريشـه      مي نئونهادگرايي شناخته
: ك.ر(نگاه تكـاملي و رويكـرد سيسـتمي    ، گراييبر كل تأكيدهميشگي نهادگرايان كلاسيك مانند 

انتخـاب عقلانـي و    ةهـاي رفتـاري چـون نظري ـ   منـدي از سـنت   هو نيز بهر) 1385هاريسـون،  ويلبر و 
نظري خـود را غنـاي بيشـتري بدهـد و در      ةمايبن، شناختي و اقتصاديمطالعات كلاسيك جامعه

  . دهدليل نهادي تري به مصاديق و سطوح تحوسيع ةدامن حال عين
ويژه تحليل تفـاوت  به 1970 ةهاي دهبحراناحياي نهادگرايي از يك سو با ، سياسي ةدر حوز

نيـز  و  1973هـايي چـون بحـران نفتـي سـال      غربي در مقابل بحران يها دولتواكنش و عملكرد 
نفـوذ   يهـا  گروهماركسيستي از تحليل تفاوت رفتار طبقاتي يا رفتار  ناتواني رويكردهاي رفتاري يا

راه را ، رويكردها برخي نارسايي تحليلي اين ).5: 2008، اسـتينمو ( در كشورهاي مختلف پيوند داشت
 ـادها به عنوان متغير سـطح  آفريني نههاي تاريخي نهادگرايانه گشود كه بر نقشبراي تبيين  ةميان

در تبيين تفاوت واكـنش  ) 1975(كاتزنشتاين پيتر ، به عنوان مثال. داشتند تأكيدثر بر رفتارها ؤم
 ـبـر متغيـر نهـادي و سـطح مي    ، كشورهاي مختلف به بحـران مشـترك اقتصـادي    اي ه ـشـبكه  ةان

  . كرد تأكيد) جامعه و دولت ةعناصر پيونددهند(گذاري  سياست
با احياي رويكردهاي تاريخي در تحليل سياسـي بـود    همسو 1980 ةدر دهاحياي نهادگرايي 

پيتر هال و سوزان برگر نمود پيـدا  ، پيتر كاتزنشتاين، كه در آثار انديشمنداني چون تدا اسكاچ پل
 ةونـد احيـاي توجـه بـه نهادهـا در حـوز      ايـن ر  ).1985، و اسكاچ پلنز، روشه مير ايوا: ك.ر( كرده است

تري يافـت و مـارش و اولسـن    بيش ةتنوع و گستر، احياي نهادگراييِ اقتصادي تأثيرسياسي تحت 
اين دو به عنوان افـراد پيشـرو در احيـاي    . دادندبندي مشخصي صورت به آن در اوايل همين دهه
 بـر اهميـت سـنت    تأكيـد ضـمن   ،)49-734: 1984، مـارش و اولسـن  ( ل سياسـي نهادگرايي در تحلي
هـاي سياسـي بـر    تحليل پديده(گرايي افراطي زمينه ةاين رويكردها به واسط از ،مطالعات رفتارگرا

گرايـي  گرايي و تحويـل تقليل، )هاي اجتماعي و اقتصادي به ضرر طرد اهميت نهادهاحسب زمينه
و ) هاي جمعـي بـه رفتـار فـردي    دهاي رفتاري براي تحويل رفتار و پديدهتلاش رويكر(فردگرايانه 

سـود   حـداكثر رسـاندن  جـوي بـه   وگراني در جستبه عنوان كنش ها انسانتصور (سودمندگرايي 
نهايتـاً  تـوجهي بـه تـاريخ و اهميـت رونـدهاي تـاريخي و       بي، )شخصي در شرايط اطلاعات كامل
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نئونهـادگرايي بـديل   . كردنـد  انتقـاد ) توجهي بـه رونـدها  و بيبه نتايج  دادن تيمحور(ابزارگرايي 
اين اسـت كـه عوامـل نهـادي      اصلي ةنكت«: اين چنيني ارائه كرد يا گزارهخود را در قالب  ،نظري

 »دسياسـي شـكل ده ـ   ةدر يك جامع آنهاد به اهداف بازيگران سياسي و توزيع قدرت ميان توان مي
   ).6: 2008، استينمو(

اسي و اقتصاد برقرار بود كـه  شنپيوندي نيرومند ميان جامعه، اقتصادي كلاسيكدر نهادگرايي 
ولـي نهـادگرايي كلاسـيك سياسـي از تحـولات نظـري و       . آن غناي نظري اين رويكرد بود ةنتيج

ديگر بركنار ماند كه پيامد آن ضـعف نظـري ايـن رويكـرد و محـدود      هاي  مباحث جاري در حوزه
 ،همگام بـا زايـش اقتصـاد نهـادي جديـد     . نهادها بود ةوري مطالعرسمي و صهاي  ماندن در حوزه

انتخاب عقلاني تا حد زيـادي در   ةدر نحل ويژهبهعلوم سياسي  ةدوباره به نهادگرايي در حيط ةتوج
زايـش سـنت بسـيار غنـي نهـادگرايي انتخـاب        نآ ةا اقتصاد نهادي شكل گرفت كه نتيج ـپيوند ب

احياي اين گـرايش را بـا نگـرش    ، حال گروهي از نهادگرايان در عين. عقلاني در علوم سياسي بود
همـين   ةبـه واسـط  . آن زايش نهـادگرايي تـاريخي بـود    ةاي گره زدند كه نتيج تاريخي بسيار غني

علـوم سياسـي بسـيار     ةدر حـوز  يخيتار يينهادگراانداز تاريخي موجود در گرايش است كه چشم
بـه رغـم   كـه  ولـي بايـد توجـه شـود     . ي اقتصادي استتر از نگاه تاريخي موجود در نهادگرايغني

گيـري محـوري   هـاي نظـري و جهـت   مايهبن، علمي ةعات متفاوت مورد بررسي در هر حوزموضو
  . نئونهادگرايي اقتصادي و سياسي يكسان است

 ةات نهادها بر عرصتأثيرتر در حد كليات و تحليل كلي برخلاف رويكردهاي كلاسيك كه بيش
در  ويـژه بـه مختلـف  هـاي   هاي متنوع نئونهادگرايي در حوزهنحله، دي باقي ماندندسياسي و اقتصا

گـذاري  تأثير ةف نهادها و نحـو هاي عميقي از انواع و اشكال مختلتحليل ةئسياست و اقتصاد به ارا
. توجه بودنـد بي آنهاكه ديگر الگوهاي تبييني به اند  هدست زد ها آنها و نتايج اين نهادها بر كنش

هـاي   مسـتقل بـر فراينـد و نتـايج كـنش      ري ـمتغنهادها به عنوان يك  ةكنندبر نقش تعيين كيدتأ
نقش نهادهاي ميانجي در شـكل دادن  ، نقش نهادها در زايش بازيگران جديد، اجتماعي و سياسي

و اطلاعـات در سـطح    هـا  ارزش، نقش نهادها در توزيع قدرت، هاي سياسي كنشگران به استراتژي
مسيري كـه نهادهـا بـه    ، ها استيسبر نقش كيفيت نهادها در موفقيت يا شكست  كيد، تأاجتماعي

بر فرآينـد سياسـت و    تأكيد ويژهبهدهند و  هاي رقيب در جامعه شكل مي روابط قدرت ميان گروه
 ةمهمي است كه نئونهادگرايي در حوز يها ينوآوراز جمله  ،گيري سياسي در درون نهادهاتصميم

  . پي داشته است تحليل سياسي در
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  هاي نئونهادگراييشاخه

) 1386(گـاي پيتـرز   . اندبندي كردهنئونهادگرايي را به اشَكال مختلفي تقسيم ،هاي مختلفنحله
نهـادگرايي  ، نهـادگرايي هنجـاري  : كنـد شش الگو را شناسـايي مـي  ، بندي نسبتاً موسعر يك دستهد

نهـادگرايي  نهايتـاً  المللـي و  نهـادگرايي بـين  ، ربـي نهادگرايي تج، نهادگرايي تاريخي، انتخاب عقلاني
 تأكيـد هاي نهادگرايي از لحاظ نحله ةكه همنيز با اشاره به اين )5: 1996(تيلور هال و . شناختيجامعه

از سـه  ، سـو هسـتند  سياسي و اجتماعي همهاي  كنشبه روند و نتايج  شكل دادنبر نقش نهادها در 
نهـادگرايي انتخـاب   ، نهـادگرايي تـاريخي  : گويندسخن مي ياسيس ةحوزكلي نئونهادگرايي در  ةنحل

نهـادگرايي   ةسـه شـاخ   ةنـد در بردار، گانهدي سهـبناين دسته. شناختيهـرايي جامعـعقلاني و نهادگ
  . باشد مي پژوهشگران ةو مورد قبول عمد است المللي پيترزتجربي و بين، هنجاري

سـنت كلاسـيك نهـادگرايي و از سـوي ديگـر در       ةام ـانتخاب عقلاني از يك سو در اد نهادگرايي
انتخـاب عقلانـي قـرار     ةي رويكردهاي رفتاري به ويژه نظري ـپيوندي نيرومند با رقيب اصلي خود يعن

 ـ، مبناي تحليلي اين الگو. از تلاقي اين دو نظريه شكل گرفته است دارد و در واقع  ةفرض اصلي نظري
دانـد كـه   رادي ميــهاي افشـي را حاصل كنـاي اجتماعـهانتخاب عقلاني است كه جامعه و پديده

نفع جمعـي   نيتأم لزوماًنفع فردي  وجويجستهرچند  در پي به حداكثر رساندن نفع خود هستند؛
هـايي كـه   تر بر محدوديتپردازان اين حوزه بيشنظريه ).7- 2: 1990، اسـتروم ( را در پي نخواهد داشت

نهادهـا  ، در ايـن رويكـرد  . توجـه دارنـد  ، كننـد اعمـال مـي   گـران كـنش  ةانيسودجونهادها بر كنش 
تعريـف كـرده يـا حـداقل      ،نياز دارند منافعشانگيري هايي را كه بازيگران سياسي براي پي استراتژي

هـايي بـر كـنش    ال محـدوديت ــ ـچنين بـا اعم نهادها هم ).7: 2008، استينمو( كنند ميرا محدود  آنها
هـاي  ن حصـول توافـق  گـرانِ سـودجو را كـاهش و امكـا    وي كنشاز س 1امكان سواري مجاني، فردي

  . )84- 79: 1386پيترز، (دهند سياسي و اجتماعي و اقتصادي افزايش مي ةجمعي را در صحن
علـوم   ةالگوي تحليل نهادگرايانه در حـوز  ترينالگوي نهادگرايي تاريخي را شايد بتوان غني

هـاي سياسـت   ز نئوماركسيسـم، تحليـل  سياسي دانست كه علاوه بر سنت نهـادي كلاسـيك، ا  
پذيرند كه نهادها نهادگرايان تاريخي نيز مي. گرفته است تأثيرشناسي تاريخي تطبيقي و جامعه

رويكـرد  امـا بـرخلاف   . كننـد دهنده بر رفتـار عمـل مـي   به عنوان قواعدي محدودكننده و شكل
گرانـي عقلانـي و   د به عنوان كنشفردباورانه و تلقي از افرا ةمايبن ةانتخاب عقلاني كه به واسط

 آنهـا  ،داندعمل به قواعد را رفتاري عقلاني و در راستاي سود شخصي مي، داراي اطلاعات كامل
تـر  در بـيش  ،سود خود هستند حداكثر رساندنبه  وجويجستگران در  كنش هرچندمعتقدند 

در فراينـدي تـاريخي   اند و نهادهـايي كـه   از قواعدي كه به شكل اجتماعي تعريف شده هازمان

                                                 
1. Free-riding 
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 منافعشـان حتي اگر ايـن قواعـد و نهادهـا كـاملاً در راسـتاي      ، كنند پيروي مي، اندشكل گرفته
 تـأثير گران از نهادها هاي كنشنه تنها استراتژي، در ديدگاه نهادگرايان تاريخي بنابراين. نباشد

هـاي  اري مانند موقعيتمتغيرهاي ساخت ةمقولاتي برساخت آنهابلكه اهداف و غايات ، ندپذيرمي
مچنين بــا ـهــا هــنآ. هســتند ...هــاهـاديـــد احــزاب و اتحـانجي ماننـــطبقــاتي و نهادهــاي ميــ

هاي سياسي شكل داده و بر به موقعيت، جويانهجويانه يا منازعهري در روابط همكاريـگ ميانجي
  ).7: 2008، استينمو( گذارند مي تأثيرنتايج سياسي 

جمعـي نيسـتند؛ بلكـه     ةهوشـمندان هاي  دها تنها مقولاتي حاصل طراحينها، اندازاز اين چشم
مانند  مي اند كه به عنوان ميراثي براي آينده باقيدر فرايندي تاريخي افتهي نيتكونهادها مقولاتي 
اين اثرِ . دهندقرار مي تأثيرگران و نيز مسير تحقق اهداف را در مقاطع بعدي تحت و اهداف كنش

وابسـتگي بـه   «شود كـه نهادگرايـان تـاريخي آن را    ريق فرايندي توضيح داده ميدهنده از طشكل

»مسير
تحليل وابستگي به مسير براي توضيح و تبيين اثـر قدرتمنـد گذشـته بـر آينـده      . نامندمي1

ها و يا تصميمات مشـابه  سياست، بر بستر اين تحليل است كه به باور نهادگرايان. شوداستفاده مي
در رونـد تـاريخي خـود     يا هر جامعـه چون  د؛آورنتايج متفاوتي به بار مي، فاوتهاي متدر محيط

 بعـدي عمـل  هـاي   در دورههـا   نشست نهادهايي است كه به عنوان بستر كـنش شاهد انباشت و ته
، نهادهاي مشـابه در بسـترهاي متفـاوت   ، متفاوت است يا هر جامعهكنند و چون اين بستر در  مي

  . واهند آوردنتايج متفاوتي به بار خ
تـر و لاجـرم   انـداز تحليلـي وسـيع   چشـم  ،شناختي نسبت به دو الگوي ديگرنهادگرايي جامعه

 دـتأكي ـو  ميدورك ـاميـل   ياسي از آراـشن ـامعهـج ـ ةتوجـه بـه نهادهـا در حـوز    . ي داردتـر مبهم
دوركيم از يك سو بر اهميت هنجارهـا بـه   . گرفته است نشأتاش بر نهادهايي اجتماعي هميشگي

داشـت و از   تأكيـد  هـا  انسـان در شكل دادن و جهت دادن به رفتار فردي و جمعي  يريمتغنوان ع
گيري جوامـع توجـه   اجتماعي در فرايند شكل يها سازماننقش و اهميت نهادها و به سوي ديگر 

. دانسـت مـي  »علـم نهادهـا  «شناسـي را  اهميت نهادها در نزد وي به حدي بود كه وي جامعه. كرد

به اين دو بايـد  . داشتدر گذر زمان اهميت زيادي  آنهاوبر نيز نهادها و نقش و تحول براي ماكس 
بر نقش و اهميت نهادها در تحقق كاركردهاي مورد نياز براي تداوم  را شتأكيدتالكوت پارسونز و 

بـه عنـوان يكـي از    (شـناختي  چه امروز نهادگرايي جامعهآن رونيااز . و تعادل جوامع نيز اضافه كرد
شناسـان كلاسـيكي اسـت كـه بـر      هاي جامعـه بسط ايده، شودناميده مي) هاي نئونهادگراييحلهن

 يهـا  سـازمان هنجارهـا و رسـوم تـا    ، الگوهاي اخلاقي، هااهميت طيف وسيعي از نهادها از سمبل
وجـه قدرتمنـد و   . داشتند تأكيدبوروكراسي و دولت در حيات اجتماعي نهايتاً مختلف اجتماعي و 

                                                 
1.  Path Dependent 
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تبيينـي   ةئ ـدي و اراتغييـر نهـا   ةنگرش پوياي آن به مقول، شناختينهادگرايي جامعه ةنندمتمايزك
متغيـر دگرگـوني فرهنگـي     تـأثير متغيرهاي مختلف بر اين تغيير از جمله  تأثيربر  تأكيدوسيع با 

  ).17-13: 1996هال و تيلور، ( است

  

  نئونهادگرايي و چيستي نهاد

در يك تعريـف  . برانگيز بوده استهمواره موضوعي چالشتعريف نهاد و شناسايي مصاديق آن 
فرآيندي اسـت كـه    شدن نهينهاد در واقع. شده باشد نهادينه است كهاي  نهاد قاعده، ساده و كلي

مـورد   آنهـا يابنـد كـه كـنش مطـابق      اي رواج مي قواعد و هنجارهاي خاص به گونه، از مجراي آن
ها و قواعد طي فرآيند نهادينـه شـدن    اين رويه. ودش موجب محروميت مي آنهاپذيرش و تخطي از 

نهادهـا در   بنابراين .)3: 2000لين و ارسون، ( گيرد اجماع صورت مي آنهايابند و بر سر  مشروعيت مي
 هسـتند  هـا  انساناند كه حاصل توافق آگاهانه يا ناآگاهانه جمعي از مقولاتي اجتماعي ،كليت خود

در مجموعـه عناصـر سـاختاري جامعـه و      قـرار داشـتن   ،)35-34: 1386( پيتـرز  ).118: 1992نايت، (
هاي سازماني و يا رسمي مانند شبكه و يا غير ها سازمان، ساختارهاي رسمي مانند قانون(سياست 
محـدود  گذاري بر رفتـار فـردي از طريـق    ، تأثيرثبات و پايداري در زمان، )اي از هنجارهامجموعه

مشـترك مـابين اعضـاي نهـاد را از      يهـا  ارزشوجـود احسـاس و   نهايتاً گران و رفتار كنش كردن
  . دانديك نهاد مي ةكنندهاي تعيينهمؤلف

گرانـي كـه   بر رفتارهاي كنش آنهاگذاري تأثيرعينيت نهادها از . مقولاتي عيني هستند، نهادها
تـوان  ، هادهاهاي نژگي ين ويتريكي از مهم، به اين معنا. شود يممشخص ، هستند آنهادر ارتباط با 

نهادهـا از اصـول رفتـاري و    «. هاي قابل لمس بر رفتـار بـازيگران اسـت   براي اعمال محدوديت آنها

هـا را كـه بـه صـورت      شوند كه رفتارهاي گروهي از انسـان  اي ناشي مي افتاده كرداري خاص و جا
گناه ، شرم، تشويش، ترس(ها  كنندهضمني يا آشكار به آن اصول پايبند و در معرض برخي كنترل

ديگر نهادها كه مكمل ويژگـي اعمـال    ةسوي ).55: 1988بل، ( »دهند شكل مي ،هستند) آنهاو مانند 

انسـاني   يها كنشهايي براي انجام ظرفيت، نهادها. آن است يسازامكانخصلت ، محدوديت است
دون وجود به عنوان مثال ب. كنش انساني ممكن نخواهد شد، بدون وجود هنجارها. كنندفراهم مي

هاجسـون،  (حيات اجتماعي و تنظيم آن غيرممكن است ، و نهادهاي ريز و درشت ها سازمان، قوانين

و ثبات را در محيط  يريپذ بيني يشپنهادها با حضور خود نوعي احساس اطمينان و . )504: 1389
  . كنندانساني خلق كرده و امكان كنش را فراهم مي

داگـلاس   ةدر قلب تعريف معروف و شـناخته شـد  ، سازيمحدودسازي و امكان ةگي دوسويويژ
، تـر نهادهـا قواعـد بـازي هسـتند يـا بـه بيـاني رسـمي        «: نورث از نهادها به روشني مشخص است
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، در نتيجـه . دهنـد را شكل مـي  دست بشر هستند كه تعاملات انساني ةهاي ساخته شدمحدوديت
را سـاختارمند  ) ...اجتماعي يا اقتصادي و، يخواه سياس(هاي موجود در تعاملات انساني انگيزه آنها
هدف . قواعد بازيگران است، آنچه بايد به لحاظ مفهومي به صورت مشخص متمايز شود ...كنندمي

لـذا در معنـاي    ).3: 1990نـورث،  ( »شـود  قواعد تعريف روشني است كه بازي براساس آنها انجام مي

را تضـمين   ذيرـي پ ـن ـيب شيپ ـمند و انـر ساماـمجموعه قواعدي هستند كه رفت، نهادها، گسترده
بـه  . نهادي دانسـت  ةتوان جزء نهادها و موضوع مطالعيتقريباً هر چيزي را م، بدين معنا. كنندمي

، طبقـه ، هنجار، سياست، ها مانند ايدئولوژياتكاي چنين تعريفي است كه طيفي متنوعي از پديده
انـد و  نهـادي تلقـي شـده    ةنهادها و موضوع مطالع جزء ...متنوع اجتماعي و سياسي و يها سازمان

بـراي   آنهـا  تـأثير اجتمـاعي و  هـاي   اين نهادها بـر كـنش   تأثيرافرادي چون خود نورث به تحليل 
  . اند هعملكرد اقتصادي و سياسي جوامع پرداخت

عمدتاً دو دسته تعريف بـاز  ، دربرگيرندگي مفهوم نهاد ةبراي تعيين داير صورت گرفته يها تلاش
حكـومتي را ذيـل نهادهـا     يهـا  سـازمان اي از هنجارها تا گستره، تعاريف باز. نظر دارد و بسته را مد

. ر دارندـنظ عيني و داراي بروز عيني را مد يها سازمان، در حالي كه تعاريف محدود، كندتعريف مي
شـناختي بـه   عـه رايي جامـادگـرد نهـادي و رويكــرايي اقتصـادگـتر نهاختيـشن ردهاي جامعهـرويك

، قراردادهـا ، هـا  رويـه ، امـور «توان مصداق بارز نگاه باز به نهادها دانست كه آن را شـامل  نهادها را مي

 »...ها و دانـش  فرهنگ، اصول، ها پارادايم، باورها، ها آوري فن، هاي سازماني شكل، ها استراتژي، ها نقش

تر در نهـادگرايي انتخـاب   تر كه بيشاريف بستهدر حالي كه در تع ).22: 1989، مارش و اولسون( داند مي
محـدود   هـا  سـازمان قـوانين و  ، هـا  هيروتري مانند مفهوم نهاد به مقولات عيني، نظر است عقلاني مد

توزيـع   ةگذاري بر نحـو تأثيرهاي مشخص و قابل احصايي را بر رفتار از طريق شود كه محدوديتمي
نهادگرايان تاريخي نيـز متناسـب بـا اهـداف     . گذارنديگران بر جاي مقدرت در جامعه و ميان كنش

  . اندپژوهشي خود مابين تعاريف موسع يا محدود در نوسان بوده
از حد مفهوم نهاد ممكـن  مهمي كه بايد به آن توجه شود آن است كه گسترده كردن بيش  ةنكت

از . مخـدوش كنـد  را  هـا  روشسياسـي بـا سـاير     ةدر حـوز  ويژهبهن نهادي و مرزهاي آ ةاست مطالع
ين تـر  مهمضمن آنكه ، )267و  275 - 274: 1390(ز رابينسون ـلو و جيمـجم اوغـروست كه دارون عاين

ويژگـي نهادهـاي   ، كنند مي معرفي »گذاري بر اقداماتتأثيرظرفيت «و  »بادوام بودن«ويژگي نهادها را 

ايـن شـاخص   . داننـد  مي »دهگذاري بر تخصيص قدرت سياسي در آينتأثيردر  آنهاتوانايي «سياسي را 

 ةنهـادي در حـوز   ةرا بـر مرزهـاي مطالع ـ   تـوانيم سـطحي از تعـين    مي مهمي است كه بر اساس آن
سياسـي   ةثر بر عرصؤو با تمركز بر نهادهاي م يادشدههاي با توجه به تحليل. سياست مشخص كنيم
  :توان سه سطح اصلي براي نهاد در نظر گرفت مي، و منازعات جاري در آن
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ي كه يا در قانون اساسـي  دهنده به نظام سياسمجموعه نهادهاي شكل :هادهاي رسمين .1
كـه قواعـد و سـازوكارهاي رسـمي تنظـيم امـور سياسـي و        اشـاره شـده و يـا آن    آنهابه 

قوانين مـدني  ، قانون اساسي(در اينجا نهادهايي چون مجموعه قوانين . حاكميتي هستند
نهادهاي سياسي مطرح در قانون اساسي كه ، )وعاتقانون مطب، قانون انتخابات، و كيفري

 . سهمي از قدرت را در اختيار دارند، در فرايند توزيع قدرت نقش دارند

آيند امـا   نهادهايي كه بخشي از ساختار رسمي دولت به شمار نمي :نهادهاي غيررسمي .2
هـا و   هها و اتحادي انجمن، مطبوعات، احزاب. دارند بر عهدهنقش مهمي در حيات سياسي 

 . توان جزء نهادهاي غيررسمي به حساب آورد هاي سياسي و اجتماعي را مي شبكه

ولـي در عـين    ها كه اغلب ماهيتي نامحسوس دارندسطحي از نهاد :نهادهاي ناملموس .3
كـاركرد و تـوان    ةونح ـ، هاي بازيگران مشخصي در شكل دادن به فضا و كنش تأثيرحال 

در روابـط و   هـا و سـازوكارهاي غيررسـمي    رويـه . كننـد  نهادهاي دو سطح ديگر ايفا مـي 
ارهـا و  هنج، هـا سـنت ، هاي فرهنگيه، مؤلفسياسي و حكومتي ةتعاملات جاري در عرص

 . انداجتماعي از اين جمله ةدهنده به سرمايعناصر شكل

 بـا ايـن حـال   . مبهم اسـت  آنهاميان  ةغيررسمي و رابطمرز ميان نهادهاي رسمي و ، ترديدبي
 اي دو طرفه و ديالكتيكي بين نهادهـاي رسـمي و غيررسـمي وجـود دارد؛     گفت كه رابطهتوان  مي

نهادهاي رسمي همواره براي عملكرد «كند كه اشاره مي) 538و  523-521: 1389(چنانكه هاجسون 

نهادهاي قانوني يا رسـمي كـه   . ..خود به قوانين غيررسمي و هنجارهاي نامحسوس وابسته هستند
هاي قانوني بدون پشتيبان هستند تا نهادهاي بيشتر اعلاميه، قدرتمندي ندارند حاميان غيررسمي

  . »واقعي

طراحـي  (گيـري عمـدي    در شـكل ، تفاوت اصلي ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي در مجموع
متمركـز و  ، معمولاً نهادهاي رسمي به صورتي عمـدي . ستآنها) انگيخته خود(يا خودجوش ) شده

غيرمتمركز و از پايين به بالا به وجـود  ، اي خودجوش نهادهاي غيررسمي به گونهاز بالا به پايين و 
  ).15: 1992نايت، ( آيند مي

  

  سياسيهاي  گذاري بر فرايندها و نتايج كنشتأثيرنهادها و مكانيزم 

، اقتصـادي و اجتمـاعي  ، انداز نهادگرايانه در تحليل سياسيتمايز چشم ةچنانكه گفته شد نقط
اقتصادي و اجتمـاعي  ، هاي سياسينهادها بر فرآيندها و نتايج كنش  ةدهندات شكليرتأثبر  تأكيد

 هـا  انسـان نهادها از نظر زماني مقدم بـر   .)8-3: 1990نورث، ( ستهاعملكرد بازيگران در اين حوزهو 
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  . )427: 1389هاجسون، (شوند در دنيايي از نهادها متولد مي ها انسان زيراهستند 
دانـد كـه هـم بـر     مـي  ييهـا  چارچوبنهادها را ، م با اشاره به رويكرد نئونهادگرايانرابرت پاتنا

هاي اجرايي كه نهادهـا  قواعد و رويه«. گذارندمي تأثيرسياست در جوامع  »نتايج«و هم بر  »فرايند«

و  توان نتـايج نمي. گذارندمي تأثيربر نتايج سياسي  دادن به رفتار سياسيساخت با ،كنندايجاد مي
هـاي بيليـارد افـراد و يـا محـل تعامـل نيروهـاي وسـيع         در حد تعامل توپ برآيندهاي سياسي را

بـه هويـت و قـدرت و اسـتراتژي      آنهـا نهنـد چراكـه   مي تأثيرنهادها بر نتايج . اجتماعي تنزل داد
ر بخـش و د  مكانخصلت ا دليل نهادها به از اين جهت .)30: 1380، پاتنام( »دهند بازيگران جهت مي

  . گذارند مي تأثير آنهاهم بر فرآيند تعاملات جمعي و هم نتايج ، خود  ةعين حال محدودكنند
گران مشروع؛  كنش -1: كنند چهار مقوله را تعريف مي نهادها) 1992(تلن و استينمو  ةبه گفت

گـران   كه هـر يـك از كـنش    ميزان اطلاعاتي -4ها و  نظم و ترتيب كنش -3گران؛  تعداد كنش -2
گـران حاضـر و هـم قواعـد     نهادها هم كنش بنابراين. آوردهاي ديگران به دست مي بت به نيتنس

  . بخشنددر مسير تلاش براي تحقق اهداف فردي و جمعي تعين ميرا  آنهابازي 
، قانونگـذاري و دادگـاه اسـتيناف    ةكميت ـ، سـالاري سـازمان ديـوان  «اولسـون،  به نظر مارش و 

هـا و  هايي از رويـه همچنين مجموعه آنهااما . تماعي متعارض هستنداجهايي براي نيروهاي  عرصه
رودس، ( »كننـد دفـاع مـي   آنهـا ساختارهاي عملياتي استاندارد نيز هستند كه منافع را تعريـف و از  

، گران اجتماعيگذاري بر منافع كنشتأثير بانهادهاي سياسي  ،مطابق اين تحليل. )99-100: 1388
و نهادهـاي سياسـي   اقدامات صورت گرفته به وسيله . دنده مي خاصي سوقدر جهت را  آنهارفتار 

 بـا گردند و اين كار منافع و قواعد سياسي مي، هاي توزيع منابعباعث دگرگوني شيوه آنهادر درون 
ايجـاد قواعـدي   ، معيار موفقيت و شكست بـازيگران  ةئجديد اراهاي  خلق بازيگران جديد و هويت

شـود  افراد بيش از ديگران و ديگر منـابع انجـام مـي    رخيخوردار ساختن ببراي رفتار مناسب و بر
  ).164-159: 1989، مارش و اولسون(

بر اين باورند كه نهادها بنـا بـر ماهيـت خـود بـر       ).2005، مارش و اولسون: ك.ر( آنها ،بر اين مبنا
. ذارندـگ ـ مي تأثير) يهاي سياس نيروها و گروه(ها و توان بازيگران سياسي  اولويت، منافع، موقعيت

 ،)19: 1986( به بيان پيتر هال ).21-3: 1987كي، ولدوس و 247-64: 1996، مارش و اولسون :ك. چنين رهم(
گيـري بـر    هاي تصميم از يك سو سازمان. كنند عوامل نهادي دو نقش مهم را در اين مدل ايفا مي«

از  ...گذارنـد  مـي  ، تـأثير گيري دارندگران در تعيين نتايج تصميمميزان قدرتي كه هر يك از كنش
 ــها و برق ـتـبا ايجاد مسئولي يـموقعيت سازمان ،سوي ديگر بـر  ، گـران ط ميـان كـنش  ـراري رواب

گـذاري  تأثيرعوامل سازماني هم نوع ، از اين طريق. دنگذار مي تأثيراز منافع خودشان  آنهاريف ـتع
هاي سياسي و رقابت  در جريان ستيزه .»كنندگر را مشخص ميگذاري يك كنشتأثيرو هم ميزان 
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هـر  ، ياس ـيس ةجامع ـتر از منابع كمياب مورد تقاضا در بازيگران براي كسب موقعيت و سهم بيش
موقعيـت  ، آنهـا منـافع  ، گـران بـازي كـنش   ةدر نحـو ، ودـيك از نهادها بنا به ماهيت و سرشت خ ـ

) 34: 1386( پيتـرز ، يـن چـارچوب  در ا. گذارنـد  مي تأثيردر جريان ستيزه  آنهافرادست يا فرودست 

از ايـن   .»شود كه به نوعي تعامل الگومند مشـغولند هايي مييك نهاد باعث برتري گروه«: گويدمي

اجتمـاعي و هـم موضـوعات وفـاق را      ةزنهادها با حضور و عملكرد خود هم موضوعات سـتي ، منظر
هـاي جديـدي در   به تعارض زنندهدامنها و يا تعارض ةتوانند محدودكنند مي آنها. كنندتعيين مي

  . جامعه باشند
گران اجتمـاعي اسـت كـه    جديدي از كنش ةبه معناي ايجاد دست گيري نهادهاهمچنين شكل

نشـان  ) 1992(دان لـوي  ، به عنوان مثـال . بدون نهادها وجود نداشته و هويت مشخصي نداشتند
يـش نيروهـاي   س منجر بـه زا مريكا و پروآآهن عمومي در دهد كه چگونه گسترش خطوط راه مي

. گذار بودنـد تأثيرمنازعات سياسي  ةو پروسي شد كه در عرص ييكايآمر ةجديد اجتماعي در جامع
 پـذير اين استدلال تقريباً در مورد تمامي نهادهاي حاصل از روند نوسازي و صنعتي شـدن تعمـيم  

  .است
ولـت و نهادهـاي   ش داجتماعي و سياسي، به نق ـ ةعرصبخش مهمي از بررسي نقش نهادها در 

درون  مناسـبات سـازماني  . و اقتصـادي متمركـز اسـت   اجتماعي، سياسي  ةرسمي دولتي در عرص
در اقتصـاد و زنـدگي اجتمـاعي و     آنهـا اي   دولـت، الگوهـاي مداخلـه    ةدهنـد هاي تشـكيل  سازمان

نـد  راقتصادي و سياسي مؤثگران، روندهاي اجتماعي، ، همگي بر موقعيت كنشآنهاهاي  مشي خط
   ).28-3: 2002، اسكاچ پل(

هـا بـا نفـوذ     پردازنـد كـه دولـت   كاتزنلسون و لايتين در مقالات خود به طرح ايـن بحـث مـي   
د؛ بـه برخـي   شون ها مي شدن بقيه گروه ايحاشيه ها و برخي گروه فعال شدنگذار خود باعث تأثير

 آنهـا د؛ ـكنن ـ سي خارج ميدهند و برخي ديگر را از قالب سيا سياسي مي ةمنازعات و تضادها جنب
در تحليـل خـود   ) 2002(كاتزنلسـون  . كننـد  حق مـي  برخي مطالبات را بر حق و برخي ديگر را نا

مريكـا و بريتانيـا در   آاجتمـاعي در   ةاست و منازع ـكه چگونه مسيرهاي متفاوت سي دهدنشان مي
بر اسـاس تفـاوت نهادهـاي    ، قرن نوزدهم و نوع كنش و موقعيت طبقات كارگري در اين دو كشور

نيـز بـا تمركـز بـر     ) 2002(لايتـين  . ساختار حكومتي اين دو كشور قابل تبيـين اسـت   سياسي و
دهد كه استراتژي و عملكـرد دولـت چگونـه بـر     اي در نيجريه نشان ميمنازعات مذهبي و منطقه

  . گذاردمي تأثيراجتماعي و سياسي  ةاي اجتماعي و تعارض موجود در عرصهبازتوليد هويت
بر ضرورت توجه بـه   تأكيدبا ، رغم انتقاد از فرماليسم نهادگرايان كلاسيكپاتنام نيز عليرابرت

تعين بخش نهادهـا در   تأثيربه نقش و ، ثر بر كارايي نهادهاي رسميؤتر نهادهاي مابعاد غيررسمي
ايجـاد نهادهـاي   ات حاصـل از  تأثير ةتحليل وي كه متوج. كنداجتماعي و سياسي اشاره مي ةحوز
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تر در موفقيت و شكست ايـن تجربـه   متغيرهاي عميق و كشف 1970 ةدر دهاي در ايتاليا منطقه
 ةدر عرص ـ آنهـا بر اين نكته است كه ايجاد نهادهـاي جديـد و حضـور     يدييتأدر متن خود ، است

هـا و  خلـق تـنش  ، اجتمـاعي  ةز جهـت تعريـف موضـوعات جديـد بـر عرص ـ     اجتماعي و سياسي ا
 تــأثيردر مـورد   را درســتي ادعـاي نهادگرايــان  ،جديــد و تعريـف منــافع نـوين   يهـا  يدبنــ گـروه 
هـاي  از جمله در جـايي بـا اشـاره بـه تـنش     . دهدنشان مي سياسي ةنهادها در عرص ةكنند تعيين

اره ـاش ـ حاصل از اين اصلاحات نهادي و فرايند واگذاري اختيارات ميـان نهادهـاي محلـي و ملـي    
 مديون نيروهايي بود كه به وسيله اصلاحات نهـادي رهـا   ،گراييمنطقه هةبپيروزي ج«كند كه مي

  . )55: 1380پاتنام، ( »موارد عملاً به وسيله اين اصلاحات ايجاد شده بودند رخيشده و در ب

 ،كننـد برخي از نهادگرايان از منظر نقشي كه نهادها براي افراد در محيط اجتماعي تعريف مـي 
گـران   كـنش ، در حقيقـت . پردازنـد هاي افراد مياستراتژي، اهداف، بر رفتار نهادها تأثيربه تحليل 

د و در قالب شرح وظايف تعريف شده در نگير قرار مي كنند،هايي كه نهادها تعريف مي درون نقش
برخـي  ، بـه عنـوان مثـال    ).15: 1992نايـت،  ( كنند را هدايت مي تعاملاتشانها و  كنش، ها آن نقش

بـه  ، چرايي ثبات موجود در تصميمات كنگره به رغـم تغييـر اقليـت و اكثريـت     ها در موردتحليل
دگان قـرار  ـار نماين ــن و اطلاعـات را در اختي ـ ـرا تعيي دستور كارنقش نهادهاي درون كنگره كه 

هـال و تيلـور،   ( آورنـد اين نهادها نوعي ثبات در تصميمات را به وجود مي. كنندمي ، تأكيددهندمي

1996 :10-11.(   
هـاي مقبـول   تعيين و تثبيت شـيوه  باكند كه نهادها مي تأكيد )6: 1990(نورث ، از سوي ديگر

 ـكـاهش   سبب، گراناطلاعات مورد نياز كنش ةئو ارا فراهم كردنعمل و نيز  ، شـده  ينـان ياطميب
تعـاملات اجتمـاعي بـدون    . سـازند  انتظارات استراتژيك را تثبيت و تعاملات پيچيده را ممكن مـي 

 ،گـران بـه وجـود آورنـد    را بـراي افـراد و كـنش    يريپـذ  ينيب شيپنهادهايي كه سطحي از  وجود

 ين ـيب شيپولي نهادها در اين فرايند  ؛)53-11: 1986زوكر، ( )ساز نهادهاوجه امكان(غيرممكن است 

تثبيـت   آنهـا اطلاعاتي خاص را در اختيار افراد گذاشـته و انتظـارات خاصـي را در    ، يساز يريپذ
نهادهـا بـه   . )نهادهـا  ةدكنندوجه محدو(كند را در مسير خاصي هدايت مي آنهاد كه رفتار كنن مي

تثبيـت  ، تنظـيم توزيـع اطلاعـات    با، محدودكننده دارند تأثيرعنوان موانعي بيروني كه بر رفتارها 
گـران در مـورد    بـر محاسـبات عقلانـي كـنش    ، رفتارهاي خارج از قاعـده  ةبارانتظارات و هشدار در

نهادهـا بـا   . گذارنـد  شان براي رسيدن به اهداف اثر مـي  هاي عقلاني هاي بالقوه و گزينش اتژياستر
هـاي  باعـث سـوق يـافتن الگـوي رفتـاري و انتخـاب      ، گذاري بر محاسبات عقلانـي بـازيگران  تأثير

جسـي و ويليـامز،   ( رفـت شود كه بدون نهادها به آن مسير نميگران به مسيري مياستراتژيك كنش

كه انتظارات اين  درباره -1 ،نهادها، در مجموع). 55: 1995؛ استروم، 17: 2000؛ لين و ارسون، 10: 2005
گراني كـه بـه    كنش به كمك -2كنند؛  اطلاعات فراهم مي، گران چگونه استنسبت به رفتار كنش
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 هـاي اسـتراتژيك   گزينـه  -3تصـديق و شـناخت هسـتند؛ و    ، قابل تشـخيص  ،مربوط هستند آنها
گـران را   هـاي در دسـترس كـنش    اسـتراتژي   ةنهادها دامن ـ(دهند  وري ساختار مين را طگرا كنش

در عـين حـال    ).54: 2005جسي و ويليـامز،  ( آوردهايي متعادل به وجود آيند كه ره) كنند محدود مي
بـه عبـارت   . كننـد  پذيري نيـز ايجـاد مـي    نوعي انعطاف، ها استراتژي محدود كردننهادها با وجود 

مـثلاً نهادهـاي   . دهنـد  عـرض انـدام مـي    ةهاي خـاص اجـاز   بي خاص به استراتژين قالدرو، ديگر
كننـد   را غيرقانوني مي) كودتاي نظامي، مانند انقلاب(ها  استراتژياز برخي  ،انتخاباتي دموكراتيك

ها كه به دنبال استفاده از ابزارهاي دموكراتيك براي رسيدن به قـدرت   اي از استراتژي اما به دامنه
   ).59: همان( دهند فعاليت مي ةاجاز ،تندهس

چـه را  نهادهـا آن  در واقـع . كننـد  مـي  شوند و منطق تناسب را ديكتـه  نهادها سبب شباهت مي
نهادها با تعريف رفتارهاي مشـروع و  . كنند تعريف مي ،نامد مي »رفتار مورد انتظار مشروع«پارسونز 

بيشـتر   يريپـذ  ينيب شيپگران و  اي كنشه كنش سبب همگني و تجانس، مشروع از نظر جامعه نا
تواننـد از تضـادها و    نهادها مـي  بيترت نيبد .)398: 1995هلـم،  ( شود گران ديگر مي براي كنش آنها

تعارضات بكاهند و معيارهايي براي رفتارهاي فردي و جمعي به وجود بياورند كـه امكـان وفـاق و    
، روح جمعـي ، انگيـزش ، تعـارض ، تضـاد  ،منازعـه ، سـازگاري ، وفـاق . وحدت جامعه را ايجاد كنـد 

هماهنگي و بسياري از فرآيندها و امورات انساني و ، همكاري، مدارا، دموكراسي، مخالفت، مقاومت
در هر يك از مناسبات اجتماعي . نهادها و سيستم نهادي هستند تأثيرتحت  قاًيعماجتماعي ديگر 

 مستقيم نهادها را ملاحظـه و تجربـه كـرد    توان نفوذ و حضور ضمني يا آشكار و مستقيم يا غير مي
   ).1988؛ داگلاس، 1991، ديماگيو و پاول: ك.ر(

  :را دارندهاي زير  كاركردها و نقش ،نهادها در مجموع
هـا   انسـان ، بدين معنا. آموزند ها مي الگوي رفتارهاي فردي و اجتماعي را به انسان، نهادها •

اي متفـاوت بايـد چـه رفتارهـايي از خـود      ه گيرند كه در موقعيت از طريق نهادها ياد مي
 . نشان دهند

را نيز  آنهاهاي گوناگوني را مشخص كرده و انتظارات ناشي از  ها نقش براي انسان، نهادها •
 . كنند تعريف مي

از . كنند ها القا مي رفتاري نهادينه شده را به انسان ةشيو، از طريق ثبات و استمرار نهادها •
 . كنند خاص رفتار مي  هاي نهادينه شده به شيوهها  انسان، طريق نهادها

جـا كـه   از آن در حقيقت. كنند رفتارهاي افراد جامعه را تنظيم و بر آن نظارت مي، نهادها •
وجهي به اين انتظارات ممكن ت بي ،كنند نهادها انتظارات مشروع در جامعه را منعكس مي

 . به مجازات منجر شود است
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 تـأثير بـر كـنش بـازيگران و مسـير آن     ، رند و از ايـن لحـاظ  ثؤبر منافع توزيعي م نهادها •
 .كنندموضوعات مورد منازعه را تعيين مينهايتاً گذاشته و 

گـران در مسـير تحقـق    توزيع اطلاعات و تثبيت انتظارات بر اسـتراتژي كـنش  با ، نهادها •
 . گذارندمي تأثيراهداف 

بر موقعيت فرودستي و يا فرادسـتي   ها را تعريف و تعيين كرده و از اين طريقنقش، نهادها •
 . گذارندمي رـتأثي آنهااي ـهها و محدوديتانـي و امكـاعـاجتم ةـران در عرصـگكنش

را تعيين و مسـير دسترسـي بـه     مشروع يرغتعداد بازيگران و بازيگران مشروع و ، نهادها •
اجتمـاعي  توانند به محل و موضـوع منازعـات   كنند و ميمزاياي اجتماعي را مشخص مي

 . بدل شوند

هـا و  توانند بـه عـاملي بـراي كـاهش تـنش     هاي خود ميها و قابليتبا شايستگي، نهادها •
ل شـوند و بـا كـاهش اطمينـان در     هاي كنش اجتماعي و اقتصادي و سياسـي بـد  هزينه
ثبات و آرامش سياسي ، اقتصادي ةبسترهاي كارايي و كارآمدي در عرص، اجتماعي ةعرص
هـا  هاي خود بـه تـنش  نارسايي خاطركه به نتماعي و سياسي باشند و يا آاق اجوف ةبر پاي

، به كاهش اطمينان در جامعه دامن بزنند، هاي كنش را افزايش دهندهزينه، دامن بزنند
 . آرامش و ثبات اجتماعي را در خطر قرار دهند ،ثبات و نظم سياسي، كارآيي اقتصادي

  

  گرا و نهادگرا در تحليل سياسيمينهزهاي  و پيوند نظريه بازگشت به تاريخ

، مي بر نقش تعين بخش نهادها بر ساير ابعاد حيـات اجتمـاعي و سياسـي   يدا تأكيد ةبه واسط
از نـوعي  ، نقدهاي وارد شده بر رويكرد نهادگرايي اين بوده است كه اين رهيافت نيترمهميكي از 

ميل بـه تلقـي نهادهـا بـه عنـوان       گيري و پويايي نهادي رنج برده و هموارهضعف در تبيين شكل
تر هاي نهادي بيشنگرش زيراها وجود داشته است؛ كننده بر رفتار و پديدهمتغيري ايستا و تعيين

  ).14-13: 1992و لانگسترس،  تلن، استينمو( دارند تا تغيير تأكيدبر تداوم 

 ـ انـد   هالگوهاي مختلف نئونهادگرايي كوشـيد  ،در واكنش به اين نقد  ةبـار درل بحثـي  تـا در ذي
) سياسـي  ةدر حـوز  ويژهبه( از برداشت ايستاي نهادگرايان كلاسيك، فرايند تكوين و تغيير نهادي

يـان نهـادگرايي تـاريخي    در ايـن م . فراتر رفته و برداشتي ديناميك و پويا از نهادگرايي ارائه دهند
برداشتي پويا از تكوين و  ةئرانگاه تاريخي خود علاوه بر ا ةديدگاهي است كه به واسط ةارائه دهند

گرا و نهـادگرا تلقـي شـود كـه     زمينههاي  نوعي پيوند ميان نظريه ساز نهيزمتواند  مي تغيير نهادي
  . اند هدر مقابل هم تلقي شد بعضاً

در ، در حالي كه رويكردهاي كلاسيك توجه چنداني به بحث تكوين و تغيير نهـادي نداشـتند  
هاي مربوط به تكوين و تغييـر نهادهـا در قالـب رويكردهـايي     تحليل نهادگرايي متأخر يها دگاهيد
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تر شناختيدر حالي كه رويكردهاي جامعه. شودچون رويكرد تكويني و رويكرد قراردادگرا ارائه مي
تر بـر ماهيـت   رويكردهاي انتخاب عقلاني بيش، بر ماهيت خودجوش و تكويني نهادها اشاره دارند

عقلانـي بـا    يا گونـه بـه  ، يگران عقلانكنش ،طي آن كه كنند يم تأكيدها توافقي و قراردادي نهاد
در پي حداكثري كردن منافع خود  آنهاهاي شكل دادن يا عضويت در نهادها و پذيرش محدوديت

گرانِ سـودجو تلقـي   منافع كنش نيتأمنهادها ابزاري براي ، در اينجا. )83-82: 1386، پيترز(هستند 
آن  آنهـا رسند كه بـدون وجـود    ساخت اين نهادها به منافعي مي باجتماعي گران ا كنش. شوندمي

كـه برآمـدن    همـان طـور  ، انـداز از اين چشم ).340-339 :1990 ،اگرتسون( شدند منافع برآورده نمي
تغييـر و يـا نـابودي    ، تر استمين نفع بيشأبا هدف ت گرانكنشنهادها تابعي از قراردادهاي ميان 

  . هاي اجتماعي استدر كنش آنهال و تغيير در ميزان سودمندي نيز حاصل تحو آنها
جـو و در عـين حـال داراي اطلاعـات     گران را منفعتهاي قراردادگرا كه كنشبر خلاف نگرش

هـاي  نگـرش ، )هسـتند  آنهـا منـافع   نيتـأم ابزارهايي براي ، گراني كه نهادهاكنش(دانند كامل مي
و  هـا  انسـان هاي تاريخي استوار هستند كه ضمن پـذيرش  بر بينش يتر در رويكرد نهادگرايعميق
اي بـر سـر   معتقدند نهادهـا در مـتن منازعـه   ، گرانِ شكل دهنده به عنوان بازيگراني سودجوكنش

و  تـر هرچه اين نهادهـا كـلان   طبعاً. گيرندگران و در فرايندي تاريخي شكل ميمنافع ميان كنش
مـورد   يهـا  ارزشتوزيـع  ة اگـر در نحـو   ويـژه بهد و باشن داشته تري در زندگي جمعيحضور بيش

، گيـري  بازيگران بر سر نهاد در حـال شـكل   ةمنازع، تري داشته باشندبيش تأثيرتقاضاي بازيگران 
از  متـأثر گـران و منـافع آن عميقـاً    كنش، در اين فرايند. تر خواهد بودشديد آنهاحفظ و يا تغيير 

گـران را شـكل   منافع كنش، ست كه خودآنهاهاي و تلقيايدئولوژيك  يها دگاهيد، يتعلقات گروه
  . دهدخاصي مي

رويكردي در مقابل رويكردهاي انتخاب عقلانـي اسـت كـه معتقـد     ، يخيتار يينهادگرارويكرد 
در . اجتماعي و سياسـي توجـه كـرد    ةريخي نهادهاي سياسي در متن منازعاست بايد به تكوين تا

نهادگرايي تاريخي معتقد است ، توجه چنداني به تاريخ ندارندنهادگرايان انتخاب عقلاني كه حالي 
نيروهـاي   ةمقـولاتي تـاريخي و محصـول منازع ـ   ، اجتمـاعي هـاي   پديـده  ةمانند هم ـهكه نهادها 

كوشـند تـا منـافع خـود را حـداكثر سـازند و از همـين زاويـه          مي اجتماعي و سياسي هستند كه
ولـي در عـين حـال    . كننـد  ينيآفر نقش آنهاتغيير حفظ يا ، دادن به نهادها در شكلعلاقمندند تا 

 ،هـا  گـران اجتمـاعي درآمـده و كـنش    مسـتقل از كـنش   يريمتغبه عنوان ، از استقرار پسنهادها 
  .دهند مي قرار تأثيررا تحت  آنهاو منافع ها  اولويت

اقتصادي و فرهنگي ، اعم از نهادهاي سياسي، گيري نهادهامطابق اين تحليل براي درك شكل
خودانگيخته و چه ايد به تاريخ جوامع مراجعه و به اين درك دست يافت كه نهادها چه در شكل ب
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، آنها ةزمينمحصول چه فرايندي بوده و چگونه تكوين يافته و در پس، خود ةدر شكل طراحي شد
   ).312: 1994، ژيلسونداد و ( اندچه نيروها و منافع متضادي درگير بوده

كنند كـه  گيري اصلي نهادگرايي تاريخي اشاره ميدر توضيح جهت )10 :1992(استينمو تلن و 
هاي حزبي گرفته تـا   از سيستم -نهادهايي كه در كانون تجزيه و تحليل نهادي تاريخي قرار دارند«

هـاي سياسـي شـكل     توانند بـه اسـتراتژي   مي -هاي بازرگاني ساختار منافع اقتصادي مانند شركت
هـاي   اسـتراتژي ) خواسـته يـا ناخواسـته   ( ةند؛ اما خود اين نهادها نتيجد كنرا محدو آنهادهند يا 

بـر ايـن ويژگـي     تأكيـد نهادگرايـان بـا    ... .هسـتند هـا   منازعه سياسي و انتخـاب ، سياسي تعمدي
تـاريخ و   ةسـازند  هاي نظري را ميان انسان به عنـوان  پل، نهادها در زندگي سياسي ةگرايانميانجي

نهـادگرايي  ، از ايـن منظـر   .»كننـد  ايجـاد مـي  ، كننـد  رچوب آن عمل ميها در چاشرايط كه انسان

  . دهدگرا را به رويكرد نهادي پيوند ميتاريخي از يك سو رويكردهاي تحليلي زمينه
  

  نيروهاي اجتماعي و تكوين تاريخي نهادها ةستيز

تـاريخ   ،امپاتن ـ ةبنـا بـه گفت ـ  . انـد نهادگرايان تاريخي معتقدند نهادها تجسم خط و سير تاريخ
كـه   را آنچـه  ،شودآنچه ابتدا واقع مي. كنندراهي است كه نهادها از آن عبور مي زيرااهميت دارد 

اين  آنهااما ، كنند »انتخاب« شايد افراد نهادهايشان را طراحي و. كندتعيين مي ،افتدبعداً اتفاق مي

سـازد   مـي  نيز به نوبه قالبي را آنهاكنند و انتخاب نهادها را تحت شرايطي خودساخته انتخاب نمي
   ).30: 1380پاتنام، (زنند دست به انتخاب مي آنهاكه جانشينانشان در چارچوب 

مشخص براي نهادهـاي برآمـده از طراحـي هدفمنـد را مـدنظر داشـته        يمصداقاگر بخواهيم 
در مقطعـي از تـاريخ تعـدادي از     نهادهاي نظـام سياسـي اسـت كـه طـي آن      ،اين مصداق ،باشيم

كننـد كـه مطـابق    اقدام به ايجاد نهادهاي خـاص مـي   ،اهدافي خاص نظر داشتنگران با در  نشك
اص و ــ ـسـرزميني خ  ةاقتـدار سياسـي در محـدود    ةكننـد اعمـال قرار است ، تعاريف عام از دولت

در اين مورد كراسنر با اشاره به اينكه تـداوم از  . اجتماعي باشند يها ارزشترين اصلي ةكنندتوزيع
مانند تهاجم خارجي (هايي  كند گاهي اين تعادل از طريق بحران مي عنوان، نهادهاستهاي  يويژگ

گيرد كـه مبـين فروپاشـي    و وضعيتي از بحران نهادي شكل مي شودمي قطع) يا انقلاب و شورش
  .ستسر حفظ و يا دگرگون كردن نهادها چالش نيروهاي مختلف بر، نهادها
از يك سـو عميقـاً    فرايند نهادسازي و كنش نهادسازانه بازيگران ،نهادگرايي تاريخي انداز چشماز 

 تـأثير نه و از سـويي ديگـر تحـت    اهـاي نهادسـاز  كنش ةزمينمحدود به ميراث نهادي مستتر در پس
. خـاص تـاريخي اسـت    ةدر يـك دور  اجتماعي و سياسي حول منافع متعارض هاي يزهستمنازعات و 

سـازي و  بـا دو ويژگـي امكـان   (انسـاني در ذيـل نهادهـا     هـاي اگر اين اصل را بپذيريم كه كـنش 
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كنش بازيگران نهادساز در يـك مقطـع   ، مطابق متغير نخست، گيردصورت مي) آفرينيمحدوديت
از . كنـد پـذير مـي  اي است كه كنش اين نيروها را امكاناز ساختار نهادي متأثراً شديدتاريخي نيز 

 آنهـا اي كـه نهادسـازي ذيـل    هاي نهاديبايد به زمينه ظر در تحليل تاريخي تكوين نهادهااين من
 ةدر هنگام ـ آمريكـا پـدران بنيادگـذار قـانون اساسـي     ، به عنوان مثـال . توجه شود ،صورت گرفته

باورها و الگوهـاي  ، از هنجارها يا مجموعه خود ةزميندر پس، طراحي نهادهاي نظام سياسي آينده
خـود را بـر نهادهـاي طراحـي شـده       تـأثير ند كـه  اجتماعي و سياسي داشت يها سازمانارزشي و 

، بدون توجه به هنجارها، ايران ةانه در مقطع انقلاب مشروطيا آنكه كنش نهادساز. برجاي گذاشت
تاريخي ايـران ماننـد نهادهـاي حكـومتي      ةو نهادهاي به ارث رسيده از گذشت حكمرانيهاي  رويه

  . سنتي قابل درك نيست
ط ـموضوع و محي ـ، اجتماعي يها ارزشتوزيع  ةعرص ينترمهمن عنوا به ياستساز سوي ديگر 

گرايـي  زمينـه هـاي   تحليـل  ةي است كه مطابق نظريـاي اجتماعـهات و ستيزهـن منازعـشديدتري
 ،)1380 ،، بشـيريه و قاضـيان  1373 ،بشيريه: ك.ر( ستيزههاي  اجتماعي و نظريههاي  شكاف ةچون نظري

گـرانِ  طبيعي است كه كنش. هستند ياجتماع يها شكافمتن از  برآمده يروهاين، گران آنكنش
نيروهاي اجتماعي و سياسي و سلايق و علايق ايدئولوژيكي هسـتند كـه در    ةخود نمايند، نهادساز

نظم جديـد يـا در    يريگ شكلمانند دوران فروپاشي يك نظام سياسي و (يك مقطع بحران نهادي 
گـذاري بـر   تأثيركوشند تا از طريق  مي اند وكرده تلاقيبا يكديگر ) هر مقطع شكل دادن به نهادها

  . منافع خود را حفظ كنند، فرايند و شكل نهادهاي در حال ساخته شدن
بـه معنـاي   ، هـاي معطـوف بـه نهادسـازي    توجه به بسترهاي اجتماعي كنش، كراسنر ةبه گفت

 آنهـا هاي نافع و تلقيم شديد تأثيرتحت  آنها ةثري است كه كنش نهادسازانؤشناسايي نيروهاي م
گرچـه  ، مطابق تحليل فوق. را به سوي خاصي سوق داده است آنهاقرار گرفته و نهادها و مناسبات 

كننـد امـا    متغيرهاي مسـتقلي هسـتند و نتـايج سياسـي را در دوران ثبـات تعيـين مـي       ، نهادها«

وابسـته بـه    آنهاري گيشوند كه شكل اي ميتبديل به متغيرهاي وابسته، پاشند كه فرو مي هنگامي
در زمـان  ، از نگـاهي ديگـر  . انـد شود كـه ايـن نهادهـا در آن فـرو پاشـيده      اي ميمنازعات سياسي
سياسـت را شـكل   ، بدين ترتيب كه قبلاً نهادها ؛شود معكوس مي منطق ترتيبات، فروپاشي نهادها

در  ).15: 1992سـترس،  و لانگ تلـن اسـتينمو،  ( »دن ـده به نهادها شكل ميها  دادند اما اكنون سياست مي

كوشند تا بـا سـوق دادن   و نيروهاي اجتماعي با آگاهي از ناپايداري شرايط مي ها گروهاين شرايط 
تثبيـت  ، موقعيت و منافع خود را براي آينـده ، گيري در راستاي منافع خودشكل نهادهايِ در حال

   .)2(و به اصطلاح نهادينه سازند
توزيع ميـان   ةنحو، قانون انتخابات، يقانون اساساسي مانند مجموعه نهادهاي نظام سي اينرواز 

ميـان نيروهـاي    ةمختلـف را بايـد برآينـدي از منازع ـ    پليس و قـوانين ، بوروكراسي، گانهقواي سه
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 ،نهادها علاوه بر اين. )43: 1386فاضلي، (گيري نهادها تلقي كرد اجتماعي و سياسي در مقطع شكل
، آنهـا رود بـا تكـوين و اسـتقرار    شوند و انتظـار مـي  محسوب مي هاآنحلي براي منازعات و حل راه

. وفـادار باشـند   آنهـا نيروهاي اجتماعي و سياسي رفتار خود را ذيل اين نهادها تنظيم كـرده و بـه   
بـه عنـوان قواعـدي    ، نهادگرايي آن است كه نهادها زماني كـه ايجـاد و مسـتقر شـدند     يفرض كل
رغم درستي ايـن فـرض   علي. دهندود كرده و به آن جهت ميرفتار آتي بازيگران را محد، مشخص

از استقرار و تثبيت نيـز همچنـان در معـرض تغييـر هسـتند و در مقابـل        پسنهادها ، نهادگرايانه
فرايندها و نيروهايي نيز وجود دارند كه منبع تغييـر  ، آنهابرنده از وجود و نيروهاي نفع آنهاتمايل 

  . نهادي هستند
تغييـر   ،اي تـاريخي اسـت   كه تكـوين نهـادي مقولـه    طورهمان، نهادگرايي تاريخي انداز چشماز 

گـاه در نظـام اجتمـاعي    اجتماعي و سياسي هيچ ةمنازع چرا كهتاريخي است  يا مقولهنهادي هم 
بخـش  ، نهادهـاي سياسـي در نظـام اجتمـاعي     ويژهبهپذيرد و با توجه به اهميت نهادها پايان نمي

 ةنهادهـا بـر صـحن    ةدهنـد شـكل  تـأثير بخشي از . ف به همين نهادهاستها معطومهمي از ستيزه
خـود بـه موضـوع منازعـات سياسـي آتـي بـدل         آنهـا است كه  اين دليلبه ، سياسي آتي كشورها

 گـران اي مورد انتظار بـراي كـنش  مانند كه نتيجهنهادها تا زماني بدون معارضه باقي مي. شوند مي
سوي نيروهاي وفادار به نهادها از آن توان برخوردار باشند كـه از  ذيل خود فراهم آورند يا آنكه از 

افراد و نيروهاي اجتماعي در مـوقعيتي كـه   . ناراضي جلوگيري كنند يها گروهتغيير نهادي به نفع 
و تـوان لازم را بـراي    كننـد را تأمين نمي آنهاهاي منافع و خواسته ،احساس كنند نهادهايي خاص

برنـدگان از  نفـع ، در مقابل. براي تغيير آن اقدام خواهند كرد، جود دارندبرهم زدن نظم نهادي مو
   ).174: 1992نايت، ( كوشند تا اين نظم را حفظ كنندنظم نهادي مستقر مي

 ةدر مـتن منازع ـ ، اجتمـاعي هـاي   منطـق پديـده   ةكه نهادهاي سياسي به واسـط بندي آن جمع
ارث رسيده از گذشته شـكل گرفتـه و مسـتقر    اجتماعي و سياسي و نيز بر بستر ميراث نهادي به 

كنند و بر چارچوبي بر رفتار و كنش سياسي بازيگران عمل مي ةشوند و پس از استقرار به مثابمي
در عين حـال ايـن سـاخت نهـادي بـه دلايـل       . گذارندمي تأثيرهاي سياسي كنش ةو نتيجفرايند 

 رون ـيااز . كننـد گـران تغييـر مـي   نشهاي جديد و نيز نارضايتي و اقـدام ك ـ مختلفي چون ضرورت
 اني ـنهادگرا. ماندسياست شكلي جديد پيدا كرده و اين روند براي آينده برجاي مي ،ساخت نهادي

تغييرات در توازن ، اجتماعي يا سياسي -يساختار اقتصادهايي چون تغييرات در همؤلفبر  يخيتار
رفتـار اسـتراتژيك   ، دي ـاهـداف جد دنبـال   ورود بازيگران جديد به، و نيروها ها گروه ياسيقدرت س

  ).17-16: 1992و لانگسترس،  تلناستينمو، (دارند  تأكيدبر تغيير نهادي  آن ريتأثو گران كنش
ثبــات ناشــي از وجــود نهادهــاي از ايــن منظــر نگــرش نهادگرايانــه از يــك ســو بــر تــداوم و 

در ايـن بـين   . تغيير نهادي اسـت  ساز باور دارد و از سوي ديگر در پي تبيينكننده و ثباتمحدود
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ديالكتيـك تغييـر و تـداوم را    ، پويـا  يانداز چشمنگرش نهادگرايي تاريخي اين توانايي را دارد تا از 
  . كندتبيين و از ظرفيت آن براي تحليل تحولات سياسي استفاده 

  

  گيرينتيجه

رونـد  ، نهـادگرايي كـلان   انـداز  چشـم تصـويري از   ةئارا نخست، ةتلاش ما در اين مقاله در وهل
تصـويري از كليـت جريـان     ،هدف از اين مرور آن بود كه خواننـده . تاريخي و تنوع دروني آن بود

توانـد در زدودن   مـي  ديدگاه مـا ايـن اسـت كـه ايـن آشـنايي      . مطالعاتي نهادگرايي به دست آورد
ما  ةثانوي هدف. به غلط جاافتاده در مورد نهادگرايي در ايران كمك كند يها فرض شيپبسياري از 

ايـن  ، نهادگراييهاي  در اين مقاله آن بود كه نشان دهيم نهادگرايي تاريخي به عنوان يكي از نحله
 ةگرايـي چـون نظري ـ  زمينههاي  نهادگرا و نظريههاي  ظرفيت را دارد كه بستري براي تلفيق نظريه

  . ستيزه فراهم آورد ةو نظريها  شكاف
، و بـه طـور كلـي    شده استتحليلي همواره انتقادات زيادي نهادگرايي به عنوان يك الگوي از 

تـر بـه ايـن    در حـالي كـه نگـاهي دقيـق    . ديدگاهي چندان محبوب در تحليل سياسي نبوده است
به تنوع دروني موجود در ادبيات نهادي و تحول درونـي ايـن   ، دهد كه منتقدانت نشان مياانتقاد

بـه نظـر رودس   . انـد توجه بـوده هاي تبييني آن بيابليتقنهايتاً الگو در گذر زمان و افزايش غنا و 
حريـف  «يـك  ، منتقدان نهادگرايي به جاي توجه به نهادگرايي در معناي واقعي اغلب، )93: 1388(

هـاي درونـي ايـن    تنوع و ظرفيت، بدون آنكه به ابعاد، انداز آن ساخته و به آن حمله كرده »فرضي

سياسي با دركـي منحصـر بـه نهـادگرايي      ةدر حوز ويژهبهان اغلب منتقد. الگو توجه داشته باشند
 ـبه نقد نهـادگرايي پرداختـه   ياسيعلوم سكلاسيك در  ، بـودن  هـنظري ـ نقـدهايي چـون ضـد   . دـان

 ـبي، هاي رسمي سياستمحدودكردن ديد به حوزه، نگريصوري نهايتـاً  قـدرت و   ةتوجهي به مقول
ين ايـن  تـر مهـم از جملـه   تـر  جتماعي و فرهنگي وسيعا ةتعامل نهادها با زمين ةتوجهي به مقولبي

  .انتقادها هستند
بخشـي از   ديـد بـه   محـدود كـردن  ما در مقاله نشان داديم كه اين انتقادها اغلب با تمركـز و  

حال آنكـه هـم   . اندرويكردهاي كلاسيك نهادگرايي و مطالعات موسوم به قانون اساسي طرح شده
و الگوهاي مختلف نئونهادگرايي تـوجهي  ) تر آنشناختي امعهدر روايت ج( در نهادگرايي كلاسيك

ا در ارتبـاط بـا   تحليـل نهاده ـ ، توجه به سطوح غير رسمي نهادهـا ، جدي به بعد نظري نهادگرايي
نهادهـا و بسـترهاي اجتمـاعي سياسـت      ةارتباط دوسـوي نهايتاً توزيع آن و  ةموضوع قدرت و نحو
 اين است كـه اين پيشرو بودن  ةنشان. ستا ده و پيشرونهادگرايي سنتي زننئو. صورت گرفته است

اداره امـور   ةبه دليل مطالعات خود در حـوز  ،استاد علم سياست در دانشگاه اينديانا ،الينور استروم
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  . است گرفته 2009در سال  را نوبل اقتصاد ةجايز، اقتصادي
عيـت اجتمـاعي   هـاي واق ابعـاد و سـويه   ةهم ـ شـامل واقعيت آن است كه هيچ الگوي سياسي 

تـوجهي بـه   گرايـي بـيش از حـد و بـي    زمينـه  دليـل  نهادگرايي نيز به ديگر رويكردها بـه . نيست
در اين بين رويكردهاي مختلف نئونهادگرايي اين توانـايي را  . بسترهاي نهادي سياست انتقاد دارد

ي معطـوف  سياس ـ ةثر بـر عرص ـ ؤم ـ يرهايمتغمغفول مانده از  ييها حوزهدارند كه تمركز ما را بر 
گـرا و  زمينـه هـاي   كـه نگـرش   را داردايـن توانـايي    نهادگرايي تاريخي، در ميان اين الگوها. سازد

سياسـي فـراهم    ةبراي تبيين تداوم و تغيير در عرصمناسب  يانداز چشمنهادگرا را تلفيق كرده و 
كند و از  مي تأكيدسياسي  ةنهادها در عرص ةدهندنهادگرايي تاريخي از سويي بر نقش شكل. آورد

داند كـه خـود برآينـد منـافع و      مي شكل گرفته در تاريخ ايرا مقولاتي تاريخي سوي ديگر نهادها
هـاي   دهنـده بـراي دوره  خاصي در مقطعي خاص هستند كه به عنوان ميراثـي شـكل   يها دگاهيد

كـه نـوعي   ولي خود اين نهادها . كنند مي ايجاد »وابستگي به مسير« مانند و نوعي مي بعدي برجاي

منازعات سياسي نيـز هسـتند    نيترمهمموضوع ، دارند گران سياسيمستقل بر كنش تأثيرتداوم و 
بـا  ، نداردنگرش تاريخي  هرچندنهادگرايي انتخاب عقلاني . كنند مي و در متن اين منازعات تغيير

رك آغاز كنـد  كوشد تا مبناي تحليل خود را از اين دمي تلفيق نهادگرايي و تئوري انتخاب عقلاني
تـر اسـت   هاي اجتماعي ميان افراد عقلاني بـراي كسـب سـود بـيش    محيطي از ستيزه، كه جامعه

  .)25: 1985؛ بوكانان، 53-50: 1990اگرتسون، (

 نـدارد و تاريخي نهادگرايي در دوران ما اعتبار زيادي  يكمريغنگرش  بارةگرايان درقدهاي اثباتن
بـه  ، فرادي چون ايستون و حاميان تحليل سيستمي و كـاركردي هاي او خود اين رويكردها و تحليل

- 75 :1385، هـاي (مورد انتقاد شديد قـرار گرفتـه اسـت     يخيتار ريغانتزاع بيش از حد و نگرش  دليل

ناتواني در توجه بـه مقـولاتي چـون قـدرت انتقـاد       خاطرنهادگرايي به از ، ايستون عين حال در. )83
 ـ هو توانستـدارون عجم اوغل ونـاما نهادگراياني چ. كندمي محـور دقيقـي از   هـاي قـدرت  تحليـل  دـان

گـران  تحليـل  نيتـر مهـم يكي از  ،جيمز ماهوني ياز سوي. فرايند و نتايج گذارهاي سياسي ارائه كنند
، موسوم به وابستگي به مسير در تبيين شكل گيـري هاي  دهد كه تحليل مي نهادگرايي تاريخي نشان

  ).517: 2000ماهوني، ( محور دارندنگرشي قدرت، ديو تغيير نها ديباز تول
نازعـات اجتمـاعي و   تاريخي نهادگرايان و درك تكوين و تغيير نهادي در مـتن م  نگرش اساساً

قدرت سياسي و اجتماعي نهادها و نيروهاي اجتمـاعي امكـان    ةجدي به مقول ةسياسي بدون توج
نهادهـاي مـورد    ةدامن ـ ،ئوريك نهادگرايـان شدن نگرش ت تر گسترده ةدر عين حال در ادام. ندارد
را  نيتـر  ين ـيعتا  نيتر يذهنسطوح از  انواع مختلفنهادگرايان از سطح رسمي فراتر رفته و  ةتوج

  . قبل به آن پرداخته شدهاي  بخش رگيرد كه د مي در بر
 ةدر ادام ـ ،اجتمـاعي  ةبا پـرداختن بـه مقـولاتي چـون سـرماي      )1380( پاتنامافرادي چون رابرت 
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را هـا   ثر بر عملكرد حكومتؤنهادي م يرهايمتغدرك ما از  ةدامن، هايي چون سنت توكويلي سنت
 ـ هري بخشـيد ـت وسيع ةدامن ،نهادگرايي به گسترش داده و ي بـا  ـالگوي ـ ،روزـي ام ــادگراي ــنه. دـان

يار الگـوي بس ـ  ،پژوهشي دستور كاروسيع  ةو دامنالگوهاي متنوع ، تئوريك بسيار نيرومند ةماي بن
بعـد ايجـابي آن و توجـه جـدي و     ، بعد نهادگرايي نوين نيتر جذاب. بديع براي فهم سياسي است

اقتصادي و سياسـي كشورهاسـت    ةح نهادي به عنوان بستر تحقق توسعاصلا ةبديل آن به مقول بي
   .اند هكه پژوهشگران علوم سياسي در ايران به آن توجه اندكي داشت

  

  نوشتپي

بـر ايـن    آمريكااي تئوري مديسوني قانون اساسي كند كه فرض پايهاشاره مي )119 :2008(استينمو . 1
توانند انواع مختلفي از اقدام سياسي را ايجاد يـا   اساس است كه چگونه ترتيبات مختلف نهادي مي

كوشـند تـا تفسـيري    بر همين اساس، مجموعـه نويسـندگانِ اثـر زيـر مـي      .مانع از ايجاد آن شوند
از رويكرد و تئوري جيمز مديسون در مقالات فدراليست به عنوان بنيـاد نظـري قـانون    نهادگرايانه 

  :ك.ر. ارائه دهند آمريكااساسي 
Bernard Grofman and Donald Wittman (Eds) (1989), The Federalist Papers and 

the new institutionalism, New York: Agathon press. 

كند كه به عنـوان يـك ريسـك در زنـدگي     ياد مي »مسائل تعهد«به عنوان عجم اوغلو از معضل فوق . 2

 .)218-212: 1390عجم اوغلو، (اجتماعي و سياسي وجود دارد 
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ي و ـسراي ـو، داسـتان ـالگ ـ: اديـاد نهـشناختي اقتصبنيان روش«) 1385(ون ـرت هاريسـي و رابـويلبر، چارلز ك

سـوم،   ةي تحول همه جانبه، سـال اول، شـمار  اقتصاد سياس فصلنامةدر عباس رحيمي،  ة، ترجم»گراييكل
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  . زمستان
نسـب،   محمود متوسلي، مصـطفي سـميعي   »ماهيت نهادها«و  »رد اقتصاد نهاديرويك« )1389( هاجسون، جفري

پيشگامان نهادگرايي كه : اقتصاد نهادي :در ،)گردآوري و ترجمه(محمود مشهدي احمد و علي نيكونسبتي 
 . دانشگاه امام صادقتهران، علم اقتصاد را متحول كردند، 

  . ني ،احمد گل محمدي، تهران ةسي، ترجمانتقادي بر تحليل سيا درآمدي) 1385(كالين هاي، 
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